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انجمن ايراني زبان و پژوهشي -ي علمي  مجله
/ ش .هـ 1392زمستان  ،29 ادبيات عربي، شماره

 99-69 م، صص 2014

  شناختي آثار محمد ماغوط براساس تأثيرات تحليل روان
  نامطلوب فقر و زندان

  2، مينا كاويان رئوف*1حسن مجيدي
  حكيم سبزواريدانشگاه  ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي -1
  حكيم سبزواريدانشگاه زبان و ادبيات عربي، كارشناسي ارشد  -2

  
Majidi.dr@gmail.com 

  06/09/1392: تاريخ پذيرش        28/05/1391: تاريخ دريافت
  

  :چكيده
هـا، اشـعار و آثـار اديـب،      ها، نامه كاوانه، با استناد به مدارك موجود از قبيل مصاحبهي نقد روان در شيوه

  .توان به شرايط رواني و عوامل تأثيرگذار در روحيات و خلقيات وي دست يافت مي
اعتمـادي بـه جهـان خـارج،      خصوصيات اخلاقي نظير تـرس، بـي   عنوان شاعري بامحمد ماغوط به

خلق و  اين. شود ميشناخته  سيگار و ي شرابگيري از اجتماع، مصرف بيش از اندازه مردگي و كناره دل
. دارد و درك تبعـيض طبقـاتي موجـود در جامعـه     رسراسـر فق ـ  كـودكيِ  دوران در ريشه ماغوط، خوي
 ق ويايـن اخـلا   .شعرا، توان تحمل زندگي آكنده از تلخـي و درد را نـدارد  ي حساس و عاطفي  روحيه

هاي آن، دليل اصـلي   زندان و شكنجه. شود ي زندان است كه هرگز فراموش نمينابهنجار ضربهبازخورد 
هـاي زنـدگي، خـود را هماهنـگ و      تواند با بحران نمي او. اوست رواندر  1ترس پس از ضربهاساختلال 

  .ي زندان را حل كندمشكلات رواني بعد از ضربه
هدف اين پژوهش، تحليل حالات رواني محمد ماغوط از درون آثار و اشعارش، با تكيـه بـر روش   

  .شناسي است روان
 

  .محمد ماغوطادبيات معاصر عربي، اشعار، اختلال استرس پس از ضربه، تحليل، زندان، فقر، : ها هكليدواژ
 

  مقدمه. 1
ي صبح شعر سپيد عرب، در شـهر سـلميه بـه دنيـا     محمد ماغوط، شاعر معاصر سوريه و ستاره

                                                                                                                                                                                                     
1- past Traumatic Stress disorder 
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خاطر عضويت در حزب ملي سوريه و داشتن عقايـد خطرنـاك از   او در عنفوان جواني، به. آمد
فقر و زندان، . هاي وحشتناك قرار گرفت رژيم اين كشور، زنداني و تحت انواع شكنجه ديدگاه

پس از . گذاشتبر جاي ن بر روان لطيف شاعر، مرهم هاي بي شكنجه و عذاب، چيزي جز زخم
تر از آنچه ديده بود، پناه  تر و مخوف خود را در محبس بزرگ ،آزادي از ديوارهاي سترگ زندان

جسم و روانش وارد شـده بـود، آن    كه بر ،هاي موحش هاي آن ضربه د نشانهخيلي زو. دهد مي
صـورت  بـه  ،شاهاي جواني خواسته رسيدن به در عدم موفقيت و هاي دوران كودكي مظلوميت
هرگاه دردهايش  .كند بروز مي 1اختلال اعصاباي از رفتارهاي ناخوشايند اجتماعي و  مجموعه
شعر، «زيرا  ؛برد افكار مزاحمش را ندارد، به شعر و شراب پناه ميشود و تاب  تحمل مي غيرقابل

چيـز را بـه رنگـي    تر اينكه هنر، همـه  دهد يا صحيح احساس ذهني هنرمند را تسكين و شفا مي
. »شود هنر، مفريّ است كه مانع از جنون واقعي مي. كند دهد كه ذهن هنرمند تعيين مي نشان مي

  )84: 1382پاينده، (
صورت مسـتقيم در  هاي سالم و نرمال اگر به ي انسان همه ،شناسي شناختي روانطبق آسيب
نمايـد كـه علايـم     تماميت فيزيكي و رواني قرار بگيرند، بسيار طبيعي مـي  يكننده شرايط تهديد

خانمان عـرب نيـز از ايـن جرگـه      شاعر بي. اختلال استرس پس از ضربه را از خود بروز دهند
تهديد به مرگ را داشته، بنابراين دستگاه  و ي خشونت، آسيب جدي هاو هم تجرب. خارج نيست

  .است  ايمني بدنش پاسخ وحشت و درماندگي را داده
بـرد كـه بـا چشـم مشـاهده       مـي  از زخمي رواني رنـج  ،ستاكه مبتلا به اين اختلال  كسي

اگر فرد . درا ناديده انگارن آن ،نشدن اين زخم، ممكن است در جامعهعلت مشاهدهبه .شود نمي
تواند موجب پشيماني و يـا بـدنامي    مي هابروز آن ،مبتلا نتواند رفتار خود را تحت كنترل بگيرد

شدن جسم و روان تواند موجب زخمي ي وحشتناك و طبيعي كه مي متعاقب هر واقعه. فرد شود
 .خوش تغيير خواهد شدديده دستكيفيت زندگي فرد آسيب ،فرد شود

اي  بـار در مقالـه  كلاسيك، اصـطلاح شـرح بيمـاري يـا پـاتوگرافي، نخسـتين      شناسي در روان
مـورد   در اين رهيافت را فرويد البته ي لئوناردو داوينچي توسط فرويد مطرح شد،درباره) م1910(

بعد از اينكه فرويد به تجزيه و تحليـل زنـدگي لئونـاردو     )16: 1381رجائي، (. ادبيات نيز اعمال كرد
                                                                                                                                                                                                     
1- Neurosis 
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زندگي و آثار  ،از آن به بعد .، ديگران در اين راه به وي پيوستندكرد اقدام ايوسكيداوينچي و داست
كونسـتانتين   پـو، جوناتـان سـونيت، لـوئيس كـارول، ادوارد مـونچ،      آلـن  هنرمنداني ماننـد ادگـار  

كاوي قـرار گرفتـه    داستايوسكي، ويليام شكسپير، توماس مان و كافكا مورد بررسي و ارزيابي روان
شود، او همانند يك  ي فردي هنرمند متمركز مي بر تجربه كار فرويد عمدتاً« )8: 1371تـز،  هر( ».است
به . ها و نوروزها را كشف كندها، سركوبپردازد تا عقده ي هنرمند مي گاه به بازسازي گذشتهآكار

 ،شناسـانه شـود و آثـار هنـري او تحـت ملاحظـات روان      ي يك بيمار نگريسته مي هنرمند به ديده
شود كه بيانگر فشارهاي مختلف رواني است،  اي تلقي مي عنوان وسيلهاثر هنري به. شودليل ميتح

هــاي دهــد و يــا تعارضــات درونــي و اضــطراب هــا را نشــان مــي يــا چگــونگي برخــورد بــا آن
  )16: 1381رجائي، (. »سازد را آشكار مي ي هنرمند شده سركوب
اي از  حكـم مجموعـه   فرويـد اثـر ادبـي بـراي     شود، كه از اين شرح مختصر معلوم مي چنان

نويسنده  يبه اين منظور بسيار از زندگينامه فرويدشواهد براي تعيين بيماري نويسنده را دارد و 
اي، احوال رواني، تعارضات  خواهيم بدانيم چه احساسات زمينه در پاتوگرافي مي .گيرد ياري مي

 .شود يا تمايلاتي از طريق اثر هنري بيان مي

تواند  شخص مي. هايي را مبتني بر روش منظم ممكن ساخت شناسي جديد، بررسي ما روانا
ي حالات رواني صاحب اثر مطرح كند و نيز  هايي درباره با تجزيه و تحليل اثري معين، استنتاج

-ي حالات ذهنـي او بـه   ي آثار يك مصنف را برگيرد و نتايجي كلي در زمينه تواند مجموعه مي

صورتي كه از وقـايع خـارجي زنـدگاني وي    توان شرح احوال يك مصنف را به مي. دست آورد
گونـه، بررسـي    ها و ديگر مدارك اعتـراف  مشهود است و نيز با استفاده از چيزهايي از قبيل نامه

هـا،   هـاي او، محروميـت   كشـمكش  -اي دربـاب شخصـيت وي   ها نظريـه  كرد و از مجموع اين
  )521: 1377امامي، (. بنا كرد -حتمل ديگرها و هر چيز م تجارب تلخ، شوريدگي

  
  ي پژوهشمسئله. 2

كنـد ايـن اسـت كـه شـرايط       سؤالي كه پس از بررسي زندگي و آثار ماغوط به ذهن خطور مي
رواني و اجتماعي نامطلوب و حوادث تلخ، بر روان ماغوط و در پي آن بر آثار او چـه تـأثيري   

  .برجاي گذاشته است
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  ي پژوهشفرضيه. 3
با تحمل شرايط بد اجتماعي و رواني در كودكي و حوادث تلخ دوران جواني، دچار اختلال  ماغوط

در اين مقاله، بيشتر از تأليفات و آثار محمد ماغوط و كتاب خليل صويلح . استرس پس از ضربه شد
شناسـي چـون انجمـن     ي روانوگويي با محمد ماغوط است و همچنين از كتب پايـه كه متن گفت

 ،بـه واكـاوي روان مـاغوط    نبـا پـرداخت   شـود مـي سـعي  ي آمريكا استفاده شده است و پزشكروان
  .آثارش را دريابيم در موجود... همه افسردگي، نااميدي، بدبيني و بدزباني واين يسرچشمه

  
  ي پژوهشپيشينه. 4

ها ابن  آنترين  توان نزد ناقدان پيشرو زبان عربي يافت كه مهمشناسانه را ميهاي نقد رواننشانه
در كتـاب  ) ـه ـ 393ت (در كتـاب الشـعر و الشـعراء و قاضـي الجرجـاني      ) ـه 276ت (قتيبه 

-شـناختي در كتـاب  هاي نقد روانتوان بيان داشت كه بعضي از نشانه حتي مي. هستند الوساطة

نيـز مشـخص اسـت    ) ـه ـ 471ت (هاي دلايل الإعجاز و اسرارالبلاغه اثر عبدالقاهر جرجـاني  
شـناختي كـه او از   و نقد روان "عقاد"كاوانه در ادب عربي با نام اما نقد روان )6: 1998مختـاري،  (

 "محمـد النـويهي  "همچنـين ناقـداني چـون    . شخصيت ابن رومي انجام داده، قرين شده است
  .اند ي ادبيات پرداختهكاوانه در حوزهبه نقد روان "حامد عبدالقادر"و  "محمد كامل حسين"و

هـاي مقاومـت در آثـار     جلـوه : ها صورت گرفته اسـت  اغوط اين پژوهشدر مورد محمد م
 ـ، )90-1389( ادبيـات پايـداري   يفصـلنامه در  دكتر فاطمه قادرياز  محمد الماغوط ملي در أت

 يفصـلنامه در  وفـادار كشـاورز   و پورعليرضا محكياز  هاي عاطفي شعر شاملو و ماغوط زمينه
دكتـر فاطمـه   از  اجتماعي اشـعار شـاملو و مـاغوط    يزمينهو ) 1390( مطالعات ادبيات تطبيقي

كاوي مـاغوط پژوهشـي    در بعد روان). 1388( ادبيات تطبيقي ينشريهدر  مهري زيني و قادري
تر بـه آثـار    اميد است اين مقاله راهبردي باشد تا با ديدي زيباتر و مهربانصورت نگرفته است، 

  .ماغوط بنگريم
  

  محمد ماغوط ينامهزندگي. 5
سـراي ادبيـات   وترين شاعران ن ي بزرگ اهل سوريه و از بزرگ محمد ماغوط، شاعر و نويسنده
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در م 1934ي  عرب و جهان در قرن بيستم، با نام كامل محمد احمـد عيسـي مـاغوط در فوريـه    
: 2002 صـويلح، (. اي بسيار فقير متولد شد سلميه از توابع استان حماه در شمال سوريه در خانواده

م 1948 پس از تحصيلات ابتدايي در زادگـاهش، در  .هاي ديگران بود پدرش كشاورز زمين )11
از شـدت تنگدسـتي   او  .تحصـيل كنـد   "غوطـه "فـت تـا در هنرسـتان كشـاورزي     به دمشق ر

قدر كه تحصيل را رها كرد، به سلميه برگشت و پس از آن ،آموزان شد نماي ديگر دانش انگشت
  .آن هرگز درس نخواند

 -حـزب قـومي  (سوسياليسـتي سـوريه    -گـراي اجتمـاعي   در سلميه به عضويت حزب ملي
بارها تأكيد كرد كـه حتـي    او بعدها و .دانست از سياست هيچ نمي ه، حال آن كدرآمد) اشتراكي

،  پس از آن و در جريان خدمت سربازي )16: 2002 صويلح،(. ي حزب را هم نخوانده بود نامه مرام
زودي اتفـاقي  امـا بـه   ؛)م1951( اش در مطبوعـات بـه چـاپ رسـيد     هاي شـاعرانه  اولين تلاش

 -خشم دولت بعث سوريه نسـبت بـه حـزب اجتمـاعي     اش را دگرگون كرد؛ در جريان زندگي
جايي كه  ؛سر برددمشق، به "همزِّال"مدت نه ماه در زندان دستگير و به م1955سوسياليستي، در 

از نزديك لمـس   ،خاطر برگزيدن يك عقيده ي حكومتي را تنها به رحمانه شكنجه و سركوب بي
بسـياري از   ،عـلاوه بـر آن  . را شـناخت بـار چيـزي بـه نـام زنـداني سياسـي       كرد و براي اولين

فضـاي متفـاوت و تلـخ زنـدان و      .هاي سياسي و ادبي را در آن زندان، ملاقات كـرد  شخصيت
او را  ش را تحت تأثير قـرار داد و ا، شاعر معروف در آنجا، سراسر زندگي"آدونيس" آشنايي با

و اولـين  ا. تبـديل كـرد   آينده به شخصيتي بسيار خاص و منفـرد  اي تنگدست و بي از روستازاده
  )16 :2006 ،قيم(. هايش نوشت شعرهاي مهمش را روي كاغذهاي سيگار و لباس

ي پنجاه  ي دوم دهه صورت غيرقانوني و با پاي پياده از مرز گذشت تا نيمهپس از آزادي به
ر ي شـع  جايي كه با معرفي آدونيس و آشنايي با شاعران و ناشران مجلـه  ؛سر ببردرا در لبنان به

 -شـاعر بـزرگ عراقـي   - "بـدر شـاكر السـياب   "، "يوسف الخال" .در بيروت به شهرت رسيد
اولـين   )43 :همـان ( .ترين يارانش در بيـروت بودنـد  از مهم -اش همسر آينده - "سنيه صالح"و

 "ها ديـوار  اتاقي با ميليون"و دومين مجموعه،  م1959در  "غمي در مهتاب "مجموعه اشعارش
هـايش را   همچنين اولـين نمايشـنامه   م1960در سال . هر دو در بيروت منتشر شدند م1960 در

 ؛بـود   اي بلند يافته زماني به سوريه برگشت كه آوازه. "دلقك"و  "گنجشك گوژپشت": نوشت
كـه سـنيه   به زندان افتاد درحـالي  -مدت سه ماهبار بهو اين -باز هم م1961 درخيلي زود و  اما
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آن دو پـس از خـروج   . ي تحصيلات دانشگاهي، مقـيم دمشـق شـده بـود     مهصالح هم براي ادا
ي  جــايزه) م1961( اولــين مجموعــه اشــعارش در آن ســال. مــاغوط از زنــدان، ازدواج كردنــد

  .لبنان را به خود اختصاص داد "النهار"ي  روزنامه
 ي انتشـار يافـت و او نويسـنده    م1970، در "ي من نيست شادي، پيشه"كتاب مهم ديگرش 

 ـ"ي  سردبيري و نويسندگي روزنامه. شد "شرينت"ي دولتي  ستوني روزانه در روزنامه  "رطهالشُ
بخـش آلـيس در سـرزمين    (ي هفتگـي المسـتقبل    مجلهدر و نويسندگي ) ي آخر بخش صفحه(

 م1976و م 1973هـاي   سـال  در. ي هفتـاد بـود   ، كارهاي مطبوعاتي ديگـر او در دهـه  )عجايب
منتشر  "تاب"روي صحنه رفت و تنها داستانش به نام  "ي تشرين كدهده"ي ديگرش  نمايشنامه

بـه سـلامتي تـو، اي    "و م 1976در  "غربـت "هاي مشهور ديگرش در اين دهه،  نمايشنامه. شد
  .اجرا شدم 1979در  "وطن

اش  كه اولـين فيلمنامـه  درحاليم 1984ش بود؛ در اهاي زندگي ترين سال ي هشتاد، تلخ دهه
شـد، خـواهرش    فيلمبرداري مي " دريد لحام"ي بزرگ سوريه  با شركت هنرپيشه "مرزها"با نام 

كـه از  ، سنيه صـالح  ،سال بعد پدرش و پس از او همسر شاعرش. را بر اثر سرطان از دست داد
ي پـاريس،   سنيه صالح ده ماه تمام در بيمارستاني در حومـه . درگذشتند ،او دو دختر به جا ماند

بـاز هـم بـا    ( به فيلم برگردانده شـد  م1987در  "گزارش"نام  اش به منامهدومين فيل. بستري بود
بـه وطـنم   "همچنـين كتـاب ديگـرش    . در همان سال مادرش هم درگذشت). بازي دريد لحام

  )240: 2002لؤي،(. انتشار يافت م1987پس از دو سال توقيف در  "خيانت خواهم كرد
بـيش از پـيش منـزوي و     -داشـت او را كـه شخصـيتي تكـرو     -ي هشتاد حوادث تلخ دهه

تدريج با او پيش وزن كه بهش بود و اضافها افراط در سيگار كه همراه هميشگي. نشين كرد خانه
فقـط   "مخالف جريـان "نام اي به نمايشنامهم 1999در سال . زمان او را از پا انداختندآمد، هم مي

 .از او انتشار يافت

هـا بـه سـويش     ها و بزرگداشـت  و سيل جايزه پس از آن، ماغوط دوباره به صحنه برگشت
ي  مجموعـه م 2001در سـال  . جمهوري سـوريه را بـه او دادنـد    ابتدا مدال رياست. سرازير شد
 ـ"در همان سال . را منتشر كرد "ها جلاد گل"جديدش  ي سـوري، كتـابي    ، نويسـنده "ؤي آدملُ

خليـل صـويلح   م 2002و در سـال   "محمد مـاغوط، وطنـي در وطـن   "اش نوشت با نام  درباره
ي  مجموعـه  م2005سـال  . گوهـايش بـا مـاغوط، منتشـر كـرد     ونگار، كتابي شامل گفت روزنامه
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در  "نشين سـرخ  باديه" وي  انتشار يافت و آخرين مجموعه "شرق بهشت، غرب خدا"ديگرش 
  .بر اثر سرطان درگذشت م2006محمد ماغوط در سوم آوريل . بود م2006 سال

  
  اي و پس ضربهاختلال تنيدگي حاد . 6

گردد كه قرار اسـت در  افتد و آن چيزي بازمي اضطراب به اختلاف آنچه در زمان حال اتفاق مي
بينـي  يعني با آگاهي از آنچه هم اكنون اتفاق افتاده است، يك تفسـير و پـيش   ؛آينده اتفاق بيفتد

 اسـترس يـك  . دهـد  گيرد كه فرد را به سوي احساس نگراني و اضـطراب سـوق مـي    شكل مي
هـاي فـرد    روز بر توانـايي اصطكاك و تأخير يا فشاري است كه تحمل آن سخت است و روزبه

اختلال استرس پس از ضربه، هردو بخش استرس و اضـطراب   )16: 1383آشلي، (. گذارد تأثير مي
. انـد  رسـان در گذشـته پديـدار شـده    ي آسيبها بر اثر يك سانحه و ضربهرا دارد و هردوي آن

  )17 :همان(
اما تنها محدود به  است؛شوند، شامل موارد زير  طور مستقيم تجربه مياي كه به ايع ضربهوق

آدريـان  (.. . .عنوان زنـداني سياسـي و  آميز، دزديده شدن، حبس بهحملات خشونت :ها نيستندنآ

شـود،   براسـاس وجـود اضـطراب گسـترده مشـخص مـي       از آنجا كه اين اختلال )48 :1388 ولز،
DSM-IVدر

را  ايـن اخـتلال   تـوان  البتـه مـي  . ستهاي اضطرابي قرار گرفته ا ي اختلال مقوله در 1
هـاي اضـطرابي    دردناك اسـت، از اخـتلال   شدتبهنكه منبع تنيدگي يك رويداد بروني آدليل  به

  .ديگر متمايز كرد
توانـد فـرد را    مـي  "ايضـربه اختلال تنيدگي و پس"بودن به هر صورت، موجه يا غيرموجه

 ـ  ها يا مـاه  روزها، هفته قرباني اين حوادث ممكن است. ندناتوان ك يـادآوري درد و رنـج    ههـا ب
ها و خواب. وري كندآيادآن را  ها مجدداً شكل كابوسو يا بهبپردازد اي  ي ضربهحادثهناشي از 

اين مشخصه را دارند كه مكرراً بيمـار را   ،دهند رخ مى "زا رنجورى آسيب روان"كه در  يياهايؤر
                                                                                                                                                                                                     

كه از معتبرترين مراجع علم پزشكي اسـت،  ) American psychiatry association(انجمن روان پزشكي آمريكا  -1
ي تشخيص و گروه بندي بيماري ها و  هر ساله با جمع آوري نتايج تحقيقات انجام شده در سراسر جهان به نحوه

 DSMمجموعه معيار هـاي ايـن انجمـن را بـا نـام      . پردازند اختلال هاي رواني با استفاده از معيارهاي شخصي مي
  .ي نسخه آن است شود و نشان دهنده شماره در انتهاي آن ديده مي IVوناني مثل شناسيم كه يك عدد ي مي
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را بسـيار انـدك بـه     بيمـار  ،اين امـر  .كه براى او رخ داده است بازگردانند اى ضعيت حادثهبه و
خـود را بـر    طور مداوم،بهزا  آسيب يكند اين واقعيت كه تجربه يفكر م او. اندازد شگفتى درمى

توان گفـت كـه بيمـار     يم .كند، اثبات قوت اين تجربه است يدر حال خواب تحميل م يحت او
بـوده اسـت،    يكـه آغـازگر بيمـار    يا با تجربهها  مشغوليدل .آسيب خود شده است مشغولِدل

و فرويـد در سـال    بروئـر . امـر آشناسـت   "يهيسـتر "مدت زمانى طولانى است كه براى ما در 
 ـ در رنج و عـذاب  ،افراد هيستريك اغلب از به ياد آوردن خاطرات«اعلام كردند كه  م1893 . دان

  )31: 1382فرويد، (
ممكن است موجـب شـوند   ، ورندآ هايي كه رويداد را به ياد مي محرك ،اي از موارد پارهدر 

در همـين حـال در قربانيـان    . ي رويداد يا سانحه را مدام در ذهن خود زنده كنـد  تا فرد صحنه
 "حسـي هيجـاني  بـي "هايي، كاهش واكنش نسبت به محيط كنـوني يعنـي نـوعي    چنين اختلال
  .شود مشاهده مي
 رنـج  خـوابي  بـي ه اين است كه مثلاً شـخص از  هاي جسماني استرس پس از ضرب از نشانه

شود تـا   يابد كه حتي بازشدن در باعث مي نسبت به سروصدا افزايش مي او و حساسيت برد مي
كـاهش   وا ي تحمـل  سـتانه آ ،شـود  دچار افسردگي مي اغلب،افزون بر اين . از جاي خود بجهد

  .برانگيخته كند شدتبهرا  او ندتوا يابد و كمترين ناكامي مي مي
ي قبـل از   وهلـه  رشـناختي فـرد د  اي، به توانايي روان ضربهاحتمال بروز تنيدگي حاد و پس

هـاي ناشـي از اعمـال     ضـربه . ميز و همچنين به ماهيت ضربه بسـتگي دارد آ وقوع رويداد ضربه
براسـاس  . شـوند  جـر مـي  هاي وخيم من مراتب بيشتر از سوانح طبيعي به ايجاد واكنشبه ،انساني

هاي اضطرابي در خـلال چهـار هفتـه پـس از رويـداد       كه نشانهدرصورتي شناختيضوابط نشانه
تـوان بـه تشـخيص اخـتلال      مـي  ،وهشت روز پايدار بمانند غاز شوند و تا دو تا بيستآزا  تنش

 )111: 1385ال روزنهان، (. اي عنوان شود ضربهتنيدگي پس

  
  ي ماغوط فقر بر روان شاعرانه آثار نامطلوب زندان و. 7
  رنجوري ماغوطفقر عامل اجتماعي مؤثر بر روان. 7-1

هاي  پژواك رنجدر ي آثارش و  گوشهكه در گوشه بپردازيم در مورد زندگي شاعر بايد به فقري
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ي مفهـوم   بر پايه "فقر مطلق"مفهوم . است نمايان طبقاتي سوريه يشده از جانب جامعهتحميل
كساني . استوار است -شرايط اساسي براي حفظ و تداوم زندگي سالم جسماني يعني -معيشت

سـر  كه فاقد اين ملزومات اساسي زندگي، مثل غذاي كافي، مسكن و پوشاك، هستند، در فقر به
  )448: 1388گيدنز، (. برند مي

شدند؛ اميـران   ي اميران و كشاورزان، تقسيم مي مردم به دو دسته ي محمد ماغوط،در جامعه
جايي كه سرزمين سلميه در آن واقـع   "حماة"استان . بردند سر ميدر رفاه و كشاوزان در فقر به
دهكده را بـه خـود اختصـاص داده بودنـد، اداره      86دار بزرگ كه شده بود، توسط چهار زمين

 )48: 1363خيز، صبح(. شد مي

زنـدگي را از راه  . كـار و فقيـر بـود   ي ماغوط، فردي سـازش  گفتهمحمد ماغوط، نيز به پدر
محمد ماغوط  )12: 2002صويلح، (. گذراند هاي ديگران همچون برده مي كشاورزي و كار بر زمين

 .ي تلخ فقر را در آغاز زندگي چشيد، آن زمان كه هنوز توان درك ظلم بشري را نداشت مزه

ي او از اين قسمت از زندگي، بـاقي مانـده اسـت،     ماغوط، آنچه در حافظهتصاوير كودكي 
ي خويش نگه داشته، تصاويري تصاويري كه ماغوط در حافظه. هميشه جذاب و رؤيايي نيست

نمايد؛ اما حاوي تأثراتي عميق از رنجي است كه جامعه بر او و كودكان شبيه بـه او   معمولي مي
هاي دوران كودكي  گشايي و تصعيد عقده هايش به گرهر سرودهدرواقع، او د. تحميل كرده است

بيشتر تصـاويري كـه   . برده است او از فقر و عدم امنيت غذايي و رواني رنج مي. پردازد خود مي
كند، شامل كودكي است كه با چشمان خيره و بدون لباس و  ماغوط از كودكي خود انتخاب مي
مـن  : گويـد  او در شـعر خـويش مـي   . انديشـد  مي ي خويشوضعيت بهداشتي مناسب، به آينده

هـايم   زده و موهاي پريشان و فروريخته بر شـانه  تنهايم، كودكي نادان با چشمان از حدقه بيرون
  :همچون پشم

  

  أنَاَ وَحدي، الطفلُ الأبَلَه«
  ذُو العَينِ الدَبقَةِ 

  )100 :2006ماغوط، ( »تفي کَالصوفِ و الشَعرُ المسترَسَلُ عَلی کَ 
  

اي پرجمعيت متولد شد و نارضايتي از تعـداد افـراد خـانواده و فقـر موجـود در       او در خانواده
طور مسـتقيم بـه ايـن معضـل     شعارش استفاده كند كه بهاشود از تصاويري در  جامعه، سبب مي
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او در تصـويري  . شـد  ي خويش بپـردازد كـه سـبب فقـر بيشـتر اجتمـاع مـي       موجود در جامعه
كند كـه   هاي مالاريا تشبيه ميبه پشه ،ن را كه در كوچه در حال بازي هستندباور، كودكا غيرقابل

  :هستندهاي تيره و تار  در حال جوشيدن، در برابر خدا و خيابان
  

  حَيثُ الأَطفَالُ الصِغارُ «
  مَلاَرياـيتَدَفَّـقُونَ کَال

  )18 :2006ماغوط، ( »أمََامَ االلهِ وَ الشَوارعِ الدامِسةِ 
  

 "پارادوكس معنايي"نوعي كند كه تنها به قطعه از شعر ماغوط بنگرد، تصور ميهر كسي به اين 
در شعر او برخورده، اما حقيقت امر، اين است كه ماغوط با تشبيه كودكان كوچك بـه مالاريـا،   

دادن اين واقعيت اجتماعي سرزمينش است كه كودكان در آنجا نسـبت بـه حجـم    خواهان نشان
  .هاي مالاريا هستند ها به خاطر تعداد زيادشان، چون پشه؛ گويي آننددها زيا ها و خيابان كوچه
. كشـند  شان بيش از همه است، از همـه بيشـتر زجـر مـي     نظر ماغوط، فقرا با اينكه تلاشبه

  :ها پيشي گيردشوند، تا مبادا كسي در عذاب بر آن ها صبح زود قبل از همه بيدار ميگويي آن
  

  مُبَکِّرينَ قبَلَ جميعِ الفُقَراءُ يستَيقِظونَ «
 )76 :2007ماغوط، ( »حَتَّی لاَ يسبـَقَهُم إِلَی العَذابِ أَحدٌ 

  

اي چون خوراك و پوشاك و سـرپناه و  دهد كه از امكانات رفاهي ماغوط در اشعارش نشان مي
-غذا و تمـام شـب  ي روزهايي كه بي سرايد؛ همه اي مي بهره بوده است و در قطعهبهداشت، بي

ها پشـت سـر نهـادم يـا در      پتو گذراندم و هر شبي كه آواره و سرگردان در خيابانبيهايي كه 
كاويـد بـه    ها خوابيدم و هر شپشي را كه اين آرايشگر يا آن كسي كه در سرم مي ها و بستان باغ

  ...آن برخورد
 

 وَ کُلَّ الأيَامِ الَّتيِ قَضَيتُـهَا بِلاَ طَعَامِ 
 و اللَياليِ بِلاَ غِطاَء

  کُلَّ ليَلَةٍ قَضَيتُـهَا مُشَرَّداً فيِ الشَوارعِِ وَ  
 أًو ناَئِماً فيِ البَساتِينَ و الحَدائِقِ 

 )33: 2006ماغوط، ( ...مُفَتِّشُ فيِ رَأسِيـوَ کُلَّ قَملَةٍ عَثَـرَ عَلَيهَا هَذَا الحَلاّقُ أَو ذَاکَ ال
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بـر در مدرسـه ايسـتاده و    آورد كـه   خاطر ميبا فرورفتن در خاطرات تلخ گذشته، خودش را به
خـواهران  . فشـرد  اش را مي ي كيف مدرسه لغزد و از شدت خشم، دسته هايش مي اشك بر گونه

  :شان مزين به نخي ناچيز استهاي بيند كه گوش لاغر و نزارش را مي
 

 مَدرسةِ ـتَذکّر دُموعَکَ في باحَةِ ال
  قَـبَضاتِ الحقائِبِ  یلوأصابعُکَ الّتي إهترأَت ع

 شقيقاتِکَ النَحيلاتِ تَذکَّر 
 )127: 2006ماغوط، ( وآذانَـهُنَّ المثقوبةُ بالخيطانِ 

  
  شناختي مؤثر بر اضطراب ماغوطي شاعرانه، عامل روان روحيه .8

ماغوط . گويد، لطيف و حساس است كه شعر مي ي شاعرانه و آن شناختي، روحيهاز لحاظ روان
داسـتان  در . ي داشـت زودرنـج و احساسـات   ينهـان  ،هرچند سركش و عاصي معرفي شده است

مـادرش او را   ،كه درواقع تصوير ماغوط اسـت  ،)شخصيت اول داستان( "فهد التنبل" الأرجوحـة
ترسند و بر سر و  او نمي از تنها كسي در روستاي ماست كه پرستوها او :كند گونه معرفي مياين
  )42 :1991، ماغوط(. نوشند نشينند و آب ميان لبانش را مي اش مي شانه

خواهي در آثارش شاعري كه با طبعي سرشار از نيكي و نيك. آري، اين محمد ماغوط است
هـاي خـود را    تـوان تـرميم جراحـت    ،او پس از زندان. گشته در انسان استدنبال آدميت گمبه

. و احساس امنيت و اميد را در او كشت اي كه خواب شيرين را از چشمان او ربود واقعه. ندارد
براي . شد اخلاقشگيري و انزوا جزئي از  گوشه. ها برايش آسان نبود كردن به آدمديگر اطمينان

در ميـان  . ديـد  راهـي جـز شـراب و سـيگار نمـي      ،شاها و تألمّات روحي بردن اندوهبه خواب
گشـت   سرود و براي تسكين دردهايش به دنبال متهمي در عالم مي شعر مي ،واكاوي خاطراتش

  .هاي دنيا را به او نسبت دهد زمانه را در آغوش كشد و تمام بدي شايد جور تا
  

  ي ماغوط ي زندان در حافظه ضربه. 9
مورد  "هزّالم"عنوان زنداني سياسي در زندان ها به او ماه با مطالعه در زندگي ماغوط پيداست كه

مـاغوط در  ي ما خاطراتي است كـه محمـد    گفته درستيگواه . شكنجه و آزار قرار گرفته است
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كه  "القتل" يهمچنين قصيدهو  به چاپ رسيد "ةرجوحـالأ" عنوان رمانزندان نوشت و بعدها به
دقــت، بــهاو در رمــان خــود، . در زنــدان اســتش اولــين شــعر او و بيــانگر احساســات عمــيق

هايي كه خـاطراتش حتـي يـك     شكنجه. كشد تصوير ميهاي موحش و ضدانساني را به شكنجه
به زندان، بازجويي،  ،اي كه سه هفته قبل از مرگش انجام داد مصاحبه و در نكرد لحظه او را رها

  .هاي سياسي اشاره كرد شكست شرف انساني، تنفر و بيزاري از زندان
 و ها، بـا آتـش   ناخن زير ، فروكردن سوزنرسوزاندن پوست بدن با سيگا هايي نظيرشكنجه

ملـه امـور ضدبشـري اسـت كـه شـاعر       از جهـا   دنده آب يخ سوزاندن پوست، زدن چكش بر
  :ترا چشيده اس آشناي سرزمين سوريه، طعم تلخ آن نام

اي نيسـت كـه امتحـان نكـرده      وسيله... گويم به تو مي آيا پوستش را با سيگار سوزانديد؟"
هايش سوزن فروكرديم و با شـلاق   باشيم؛ اما موفق نشديم او را مجبور به اقرار كنيم، زير ناخن

پـزي و آب يـخ نشـانديم و بـا     رهاي موسيقي زديم، او را برهنه بر اجاق خـوراك او را چون تا
 )36 :1991ماغوط، (. "هايش زديمچكش بر دنده

هـا و   شـلاق . هاي داخـل زنـدان اشـاره كـرده اسـت      نيز به شكنجه "القتل" يو در قصيده
بـالاترين فريادهـاي   چنـين طعـم نـامطبوع    اين .آمدند مي جانش فرود لگدهايي كه بر پيكر نيمه

  :شنود ضدبشري را مي
 

  أذَُوقُ طَعمَ ضَجيجِ الإِنسانيِ فيِ أقَسَي مَراحِلِهِ 
 مِئَاتُ السِياطِ وَ الأَقدامُ اليابِسَة
 )57 :1959ماغوط، ( إĔِمََرَت عَلَي جَسدِي اللاهِثِ 

  

خورده از طبيعي است كه اين همه شكنجه و عذاب بر روان شاعري با احساسات لطيف و زخم
اضطرابي كه از  ؛غرق كندپايان اثري عميق بر جاي گذارد و روان او را در اضطرابي بي ،اجتماع

كم اين ترس پس از رهايي از زندان، كهنه و بـه  و كم ترسي با منبع مشخص در زندان آغاز شد
هر  .ذره در خود حل كردكه جسم و روان ماغوط را ذره تبديل شداضطرابي با منبع نامشخص 

تهديـدي كـه تماميـت فيزيكـي و     . روز زندان براي ماغوط، با تهديد و رعب فراوان همراه بود
 .زدگي و نااميدي از اطراف بودترس و وحشت ،گرفت و پاسخ ماغوطمي رواني او را دربر

دل پر از ترس و تشويش خـود را در برابـر    "القتل" يهاو بسيار واضح و ملموس در قصيد
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هاي گرسنه بـه دام   ي پر از تمساح كه در ميان درياچه كندتشبيه مي به آهويي ،ياين همه نامردم
بـا   كـه دفـاع  هويي بـي آ. كند خود را به زيبايي بيان مي يشدهي تجربه افتاده است و عمق دلهره

دفـاع و   هـيچ  خيره بنگرد و تـوان  ،تواند در چشمان مرگ ي خود، تنها مي دستان در خون بسته
  :ر دشمن جان خويش را نداشته باشدحركتي در براب

 

 کُنتُ لاأمُيزُ أَي وَجهٍ مِن تلِکَ الوجُوهِ 
  مُظاَهِراتِ ـوقِ و الباصاتِ و الألََّتيِ نُصَادِفُها فيِ السُّ 

 عَطِّشَةٌ نَشويوُجُوهٌ مُت ـَ
 القَلبِ و الصَدرِ کَانَ غَزاَلُ الرُعبِ يمشِي یعل

  )58: همان( مَجاعةِ ـبمِرَحَلَةِ البحَُيرةَِ التَماسيحِ تمَرُُّ 
  

چيزهـاي قشـنگ در    يهمه ،در زندان": كشد گونه به تصوير مياي زندان را اين او در مصاحبه
مقابلم چيزي جز ترس و وحشـت بـاقي   در و  زندگي سقوط كردهاي  ريخت، زيبايي  برابرم فرو

. "تـوهين را نداشـتم   تحمـل آن همـه ظلـم و   . فرمـا بـود  حكم ،آنجا سنگدلي و وحشت. نماند
  )16: 2002 ،صويلح(

اما  ؛، هيچ شكي نيستزندگي ماغوط استعطفي در  يساز و نقطهتراژديزندان،  در اينكه
روحـش چـه    واردشده بـر  يعنوان يك انسان سالم در برابر اين ضربهكه برخورد ماغوط بهاين

روزانه بـا   ،دنيا ناپذيرط اصلاحخاطر شرايها به ي ما انسان همه. داردبوده، جاي بحث و بررسي 
هـا و   آسـيب  هـا ناشـي از   شـويم، ايـن اضـطراب    هاي بسـياري مواجـه مـي    ها و تنش اضطراب

 ،ولـي مـا معمـولاً بـراي بسـياري از صـدمات       ؛آيـد  رويدادهاي بدي است كه براي ما پديد مي
گر ضربه و آسـيب،  اما ا ؛شناسيم ها مي هايي را براي كاستن از ضربه آمادگي داريم يا حداقل راه
هـا،  بـا آن  هبر سيستم اعصاب مركزي شـود، روان انسـان در مقابل ـ   باعث بروز فشارهاي شديد

تكانشي اسـت كـه سـطح ناهشـيار روان انسـان را       ،اين فشارهاي شديد. نشيني كندشايد عقب
در مـورد انـواع    شدهبندي تعريفدر دسته و شود تسليم آن مي ،تحت تأثير قرار داده و شخص

  .گيرد قرار مي 1رنجوري اضطراب روان از ديدگاه فرويد در رده اضطراب
                                                                                                                                                                                                     

شـود كـه    اضطراب واقـع بينانـه از ايـن انتظـار ناشـي مـي      : بندي تعريف شده اضطراب از ديدگاه فرويد دسته -1
← 
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 ويشود، ظهـور اخـتلال اسـترس پـس از ضـربه در روان       نچه از آثار ماغوط برداشت ميآ
، دارد... شناختي، ونياز به دخالت عوامل اجتماعي، فرهنگي، روان ،اين اختلالاز آنجا كه . است

 .پرداختيمابتدا به بررسي اين عوامل 

  
  هاي اضطراب موجود در روان ماغوط نشانه. 10

 شـناختي، فقر، عامـل روان ( ساز نهيعوامل زمكه م يكن ان شد، مشاهده مييبا توجه به مطالبي كه ب
و  براي بروز اختلال اضطراب پس از ضـربه در محمـد مـاغوط مشـهود اسـت     ) ي زندان ضربه
  :شرح ذيل استهاي اين اضطراب به نشانه

  
  و اختلال در خواب 1نشخوار فكري حوادث تلخ. 10-1

. بـرد  ها لذت نمي او از تكرار شكنجه .كندرا تكرار مي محمد ماغوط در ذهن خود وقايع زندان
ناخواسته انجام  ،ست كه روان ماغوطا ها و لحظات دردآور زندان امري ي شكنجه تكرار دوباره

او توان درك گرفتارشـدن در  . پردازد اضطراب خود ميو ناآگاهانه با اين كار به تقويت  دهد مي
از خـود   .كند يادآوري مياو حادثه را . پردازد ميها به تكرار آنپيوسته  و ندارد را چنين مردابي

 .كننده باشددهد تا پاسخش قانع و جواب مي چرا من؟ به چه تهمتي؟: پرسد مي

هاي شلوار خارج شدم و به سوي زندان  در آغاز خوابي آشفته، از يكي از پاچه: گويد او مي
و فرزندان و نسلش بالا رفتم، آن نه خواب و نه  -گر ماغوطشكنجه –المزه و عبدالحميد سراج

  كابوس بود، آن مجازات بود، به خاطر چه؟ چه كاري انجام دادم؟
                                                                                                                                                       

. اب استرويدادهاي دنياي واقعي نمي توانند براي خود زيان بخش باشد معمولا منظور از ترس همين نوع اضطر
شود، بـه ويـژه تكانـه هـاي      شود كه شخص تسليم تكانه هايش مي اضطراب روان رنجور از اين احتمال ناشي مي

توانـد   كند، مـي  كه سرنوشت مهمي را كنترل مي ناهشيار جنسي و پرخاشگرانه، ميل ناهشيار به شكست دادن كسي
شـود كـه شـخص پـيش بينـي       زماني ايجاد مـي وجدان يا اضطراب اخلاقي . اضطراب روان رنجور را به بار آورد

  ).109ديويد روزنهان ،(كند رفتار او معيار شخصي وي را نقض خواهد كرد  مي
نوعي از فعاليت مفهومي تكرار شونده، نشخوار فكري است كه عمدتا معطـوف بـه گذشـته اسـت، بـه طـرح        -1

  ). 106ولز، (پردازد مي "يعني چه"و  "چرا"هايي مانند  ل سؤا
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مَزَّةِ وَ عَبدِالحَميــدِ السَــراجِ وَ ـجنِ الــفيِ بِدايــةِ حُلــمٍ مُشَــوَّشٍ خَرَجــتُ مِــن أَحَــدِ کُمَــي البَنطلَــونِ صَــعداً إِلَــی سِــ
  أَولادِهِ و أَحفادِهِ 

  إِنَّهُ ليَسَ حُلماً و لا کابوُساً 
  )19: 2006ماغوط، ( إِنَّهُ عُقُوبةَ

  

تنهـا نـوزده سـال     ،مـن  در آن زمـان  آورم، خاطر ميها را به كه شكنجه الان، هنگامي« :گويد مي
در آن . يـابم  گرفتار شدم؟ و جوابي روشن براي اين سؤال نمـي اتهامي  به چه: پرسم مي ،داشتم

. شـناخت  مرزهـاي روسـتايش را مـي    فقطاي بودم كه از دنيا  ساده كشاورزِ روستاييِ ،وقت تنها
  )17: 2002صويلح، (

: گويـد  تمام عبادات اسلام را حاضر است براي رهايي از كابوس زندان انجـام دهـد و مـي   
خوانم؛ لقمه و جوهر و غذاي فرزنـدانم را پـاك خـواهم     اي مي ثانيه پروردگارا پنجاه ركعت در

گردم؛ ولي مرا فقط يك شب از اين  روم و بازمي اي مي االله الحرام بدون زاد و توشه كرد؛ به بيت
ي مونتـاژ   خواب، خلاص كن از اين كابوس پيچيده و اگر آن ممكن نيست، پس به مـن اجـازه  

  :را بدههاي تكراري  بعضي جاها و حالت
  

  يا إِلهَِي سَأُصَلِّي خمَسينَ رکَعَةً فيِ الثاَنيِةِ «
  سَأزُکَي بلُِقمَتيِ وَ محَُبـِّرَتيِ و قُوتِ أَطفاليِ 

  بَل سَأُحجُّ إِلَی بيتِ االلهِ الحَرامِ ذَهاباً و إِياباً دونَ زاَدٍ أَو ماءٍ 
  وَلَکِن أرَحنيِ فَـقَط مِن هَذا الحلُمِ 

  الحلََزونيِ ليَلَةً واحِدَةً هَذا الکَابوسِ 
  وَ إِذا لمَ يکُن ذَلِکَ ممُکِناً 

  )20 :2007 ماغوط،( »مُتِکررةـمَواقعِ و الحاَلاتِ الـفَاسمِح ليِ بإِِجراءِ مُونتاجِ لبَِعضِ ال
  

ها و  هايش در كوچه ها و گام او به هنگام خواب، تنها جسمش بر زمين است و مغزش در زندان
  :شدني نيستي او خارج ي جمجمه گردد، انگار زندان از حيطه پرندگان ميي دستانش در لانه

  

  أنامُ 
  وَ لاشيءٌ غَيرَ جِلدِي عَلَی الفراشِ 
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  جمُجُمَتيِ فيِ السُجونِ 
  قَدامایَ فيِ الأزقَّةِ 

  )214: 2006ماغوط، ( يَدایَ فيِ الأعشاشِ 
  

فرويـد اسـتفاده كـرده     1صورت كاملاً ناخواسته از صـنعت تـداعي آزاد  اي به ماغوط در قطعه
ي روز و شب اوست؛ سرما، نـان  كند كه انگار، دغدغه سرهم بيان مياست و كلماتي را پشت

گناهي، شپش و كرامت عواملي هستند كه در ذهنش مانعي خشك، زندان، شلاق، راستي، بي
المللـي و فرهنگـي و    هـاي بـين   هاي بزرگ چون رسـيدن بـه جـايزه   براي رسيدن به موفقيت

درواقع، ابتـدا بـه فقـر خـود بـا      . هاي اليوت، وگنر و ارنست همينگوي استندن ترجمهخوا
گناه، گرفتار شده، اشاره كـرده   كه بيكلمات سرما و نان خشك و سپس زندان و شلاق و اين

  :گويد مي
  

  مَجدِ ـنيِ إلی المَن يوصِلُ 
  _نوبل أو سواها _ وَ الجَوائزِ العالَميةِ الکُبریَ 

  الثَقافةِ 
  ترجمات اليوت و فوکنِر و أرنست همنغوای وَ 
  بل
  البرَد

  الخبُز اليابس
  السُجون
  السياط
  الصِدق
  البرِاءَة
  القُمّل
  )62: 2007ماغوط، ( الکرامة

                                                                                                                                                                                                     

1- free associationي آن، بيمـار   كاوي كه توسط فرويد وضع شده و بـه واسـطه   ؛ تداعي آزاد، فن تجسسي روان
  ).56مجموعة من الكتاب، (هاي گذراي ذهنش را فعال كند خواهد بدون ذخيره كردن با سانسور، درونه مي
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او در اعماق سكوتش به دنبال صداهايي چون . سكوت، رنگ و بوي ديگري براي ماغوط دارد
سـكوت  . گـردد  ي خود مـي پرندگان در لانهها از شيب و فرياد  زنجره زنجيرها و افتادن صخره

  :اش استبرايش جولانگاه خاطرات تلخ زندان و محيط دوران كودكي
  

  مُطبَّقُ يحَطِمُ أعصابِیـهَذا الصُمتُ ال
  أريدُ أَیَّ صوتٍ وَ مِن أیِّ مَکانٍ 

  قَعقَعَة سلاسلِ فيِ سُجنِ 
  تَدَحرجُ صخور مِن مُنحَدِرِ 

  )172 :2007، ماغوط( صُراخ طيُورِ فيِ فَخِّ 
  

كـه زنـدان، هرگـز او را    اندازد؛ ايـن  كند كه قلمش او را به ياد مرگ مي در جايي ديگر، بيان مي
  :كند براي تسكين دردهايش بنويسد كند و او را مجبور مي ترك نمي

  

  هَذا القَلمُ سَيوردِني حَتفِي
  )213: 2006ماغوط، ( لمَ يَترک سِجناً إلاّ وَ قادَنيِ إليَهِ 

  
  اعتمادي به اجتماعبدبيني و بي .10-2

خوب بـه   ،و خود خوبي براي ديگران نباشد نشينهم ،شود كه ماغوط ها سبب مي بدبيني به آدم
پيـالگي  صحبتي و هـم نشيني، همچه كسي هم: سرايد مي "حمربدوي الأ"در  .است آگاهاين امر 
كـه آفتـاب   شـخص، قبـل از ايـن   يعني آن  ؛خواهد؟ قبل از غروب خورشيد بايد بشتابد مرا مي

زيرا بعد از غروب خورشيد، خداوند بايد بـه آن كسـي    ؛ي من بگريزد غروب كند، بايد از خانه
زمـاني كـه آسـمان پـر از ابـر      . ي مرا زده اسـت، كمـك كنـد    كه به من نزديك شده يا در خانه

-نـه چيـزي بـه    كنم و نشينم؛ همچون دل آسمان، نه فكر مي شود، آنجا اخمو و بداخلاق مي مي

نوشـم و سـيگار دود    هـا مـي   ي ايـن جاي همهآورم و نه آرزويي در سر دارم، بلكه به خاطر مي
  :بيني ها و پرندگان را در دفاترم مي كنم و هنگام صبح، بهار و گل مي

  

 مَن يريِدُ مجُالِسَتيِ وَ مُشارکَِتي حَدِيثِي وَ کَأسِي؟
 فلَيسرعَ قبَلَ غُروبِ الشَمسِ 
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  ذَلِکَ کَانَ االلهُ فيِ عَونِ کُلَّ مَن يقترَِبُ مِنيِ أَو يقرعَُ باَبيِ وَ بعَدَ 
 وَ عِندَمَا تمَتَليءُ السَمَاءُ باِلغيُومِ 

  حَيثُ أَجلِسُ مُقطِباً مُکفَهِراً کَالسَمَاءِ ذَاēِاَ
 لاَ أفَُکِّرُ 
 لاَ أتَذکَّرُ 
  لاَ أَحلَم

 بَل أَشرِبُ و أدَُخِّنُ 
 واوَ فيِ الصَبَاحِ أنُظرُُ 

 )399: 2006ماغوط، ( أَي رَبيعٍ وَ زهُُورٍ و طيُورٍ فيِ دَفاترِيِ
  

ترين نيـازي بـه   شود كه گويي كوچك گاهي اوقات، هنرمند چنان خودگراي بوده يا انگاشته مي
گونه اسـت؛  محمد ماغوط نيز گاهي اوقات، اين )19: 1371هرتز، (. دهد ديگران از خود نشان نمي

كند و حاضر  دردي اجتماعي را حتي نقض مياو هم. كند اجتماع، انتخاب ميتنهايي را در برابر 
اش تقسيم كند و براي زندگي، نيـازي بـه ديگـران    اش را با تنهايياست تمام مشكلات زندگي

ام  ام، كينـه  هايم، هديه ام، دادهخواهم تنها باشم در عشقم، عذابم، بزرگي مي: سرايد بيند و مي نمي
 :و تخت خوابم

  

  أرُيدُ أَن أَکُونَ وَحيداً فيِ حُبيِ 
 وَ عَذَابيِ 
  وَ کِبريِائِي
 وَ عَطائِي
 وَ کِراَهِيتيِ 
 )272: 2007ماغوط، ( وَ سَريِريِ

  

زنند  ي ادبي گرفته است و افراد زيادي براي او كف مي ها جايزه گويد با اينكه دهاي مي در قطعه
ي دنيا ترجمه شده است، براي ورودش،  هاي زنده هاي او به زبان كتاب ،كنند و او را تشويق مي
اش را امـا هفتـاد سـالگي    ،انـد هاي مشهور پيرامونش را گرفتـه  كنند و انسان فرش قرمز پهن مي

هـا در خـوردن كيـك بـا او      تنها مگس. كه كسي در جشن او شركت كند گيرد بي آن جشن مي
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 :همراه هستند
  

  و الجَوَائزِ و السُيوفِ و الدُروعِ الَّتيِ تغَطِّي الجُدراَنَ رُغمَ الشَهَاداتِ 
 وَ الأَوسمَِةَ الَّتيِ تغَطِّي صَدريِ

  وِّيُ أنيِّ ذَهبتُ و عُدتُ و حَضرتُ مُدَ ـو التَّصفِيقُ ال
 إلَی کُلِّ لغُاتِ العَالمِ  ةمُترَجمََ ـوکُتُبيِ ال

 وَ السَجَّادُ الأَحمَرُ و صَالاتُ الشَّرَفِ 
  مَشاهِيرُ يتَحلَّقُونَ حَوليِ علي مَدارِ السَّاعَةِ ـقِيعُ الأتُوُغراَفَاتِ و النُجُومُ و الو تَو 

 هَا أنَاَ أَحتَفِلُ بِعيدِ مِيلاَدِي السَبعِينَ 
 )394: 2006ماغوط، ( مائِدَة سِوَي الذُّباَبِ ـو لاَ أَحَدٌ يشَارکُِنيِ ال

  

اش او را وستي براي پركردن لحظـات تنهـايي  كند كه د او خود را سوداوي و بيچاره معرفي مي
بـا  . رو شوم، تنهـايي و سـكوت را دوسـت دارم   دوست ندارم با كسي روبه" :كند همراهي نمي

انساني ديوانه و بدبخت هستم كه در طـول  . كنم حضور ديگران احساس تشويش و نگراني مي
كـردم و امـروز، احسـاس    من در سرما و گل و بـين قبرهـا زنـدگي    . عمرم، شادي را نشناختم

دنياي من نوشتن اسـت و خـارج   . واقعاً دوستاني ندارم. هايم آواره هستم كنم در روح و گام مي
  )19: 2002صويلح، . ("روم از دفاترم از بين مي

  
  افسردگي و كاهش اميد به آينده .10-3

تا  داند انده ميمشود و مرگ را تنها سفر باقي هاي اميد در وجودش سرد مي شعله ،پس از زندان
بـدون هـيچ اميـدي و بـا قلبـي كـه       : گويد او مي. هايش را براي هميشه جا بگذارد ها و درد غم

هـاي   تپد، با چيزهاي غمگين در شبي وداع خواهم كرد و حباب همچون گل سرخ كوچكي مي
بندي كـه خـونم    هاي طولاني و پشه هاي شراب سرد بر نايلون لزج و سكوت ماه جوهر و نشانه

  :ي چيزهاي غمگين، دور خواهم شدمكد، از همه ا مير
  

 أمل بلا
کَوَردي حمراءَ    صغيرةِ  بقلبي الذي يخفِق ُ
 . . .ما سأودِّعُ أشيائي الحزينة في ليلةٍ 
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  و بقع الحبر
 وآثار الخمرة الباردة علي المشمع اللزج

  و صمت الشهور الطويلة
 و الناموسُ الذي يمصُّ دمي

  هي أشياءُ الحزينةُ 
 )12 :1959ماغوط، ( بعيدا. . . سأرحل عنها بعيداً 

  

  :خواهد تا براي آرزوهايش كفني گشاده ببافد در جايي ديگر از بافندگان مي
 

  أيها النسّاجون
 )53: 2006ماغوط، ( أريدُ کفناً واسعاً لأحلامي

  

اسـت،  اش پيچيـده در سـياهي   انگار كلاف زنـدگي . بيند ماغوط زندگي را تيرگي در تيرگي مي
وار گردش بچرخد و هـيچ نـور دوري را در اعمـاق وجـودش     اي نيست كه مجنون هيچ پروانه

  :يابدنمي
  

  حَياتيِ ظَلامٌ فيِ ظَلامِ 
  وَهَل ثمَِّةُ فَراشَةٍ تَـتَخَبَّطُ حَوليِ بجِنونِ 

  )106: 2007ماغوط، ( هَل ثمَِّةُ نورٍ بعَيدٍ فيِ أعماقِي؟
  

ي نان دانم كه لبه مي. هايم چون شمع هستند تاريك است و دندانام  دانم كه آينده گويد مي او مي
  :سختي خنجر خواهد شدبه
  

  أعرفُ أنَّ مُستَقبِلِي ظَلامٌ 
  وَ أنيابيِ شمُوعُ 

  أعرِفُ أَنَّ حَدَّ الرَغيفِ 
  )163: 2006ماغوط، ( سَيَغدُو بِصَلابةَِ الخنَجَرِ 

  

شـود در اشـعار مـاغوط واضـح      سو رهنمون ميافسردگي و كلماتي كه چون پيكاني ما را به آن
پـردازد و   انگيـز مـي   سرايد، به كنار هم گذاشتن عواملي حزن او در تصويري كه آن را مي. است
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هاي بـالايي   شوند، خون اسيران زير بادبان ها همچون قبرها تاريك مي زماني كه موج: سرايد مي
طـور كـه فرمانـده بـر كنگـره       نجاري خواهد گشت و من بر موجي بلند خـواهم ايسـتاد همـا   

او در ايـن تصـوير، اوج تنهـايي خـود و اينكـه      . پروردگارا من تنهايم: زنم ايستد و فرياد مي مي
كشد  تصوير مي شنود را به هاي مواج، سوار است و كسي صداي او را نميانگار بر فراز تاريكي
  :شود و به خدا متوسل مي

  

  رِ عِندَما تَظلِمُ الأمواجُ کَالقُبُو 
  وَ يَسيلُ دماءُ الأسرَی تحَتَ الأشرعَةِ الغاربِةَِ 

  عاليةِ  سَأقفُ عَلَی موجَةٍ 
  کَما يقَفُ القائدُ عَلی شُرفتَِهِ 

  :وَ أصرخُُ 
  )95 :2006ماغوط، ( إنَّنيِ وحيدٌ يا إلهَي

 

: دهـد  و پاسـخ مـي  ! كنـي مـن خوشـبختم؟    تصور مي: گويد اي خطاب به پدرش مي او در قطعه
  :خاطراتت بركن مرا از! هرگز

  

  أو تَظنُّنيِ سعيداً يا أبيِ؟...وَ لَکِن 
  ...أبَداً 

  )214: 2006ماغوط، ( فَاقتـَلَعنيِ من ذاکِرتِکَ 
  

  :اندوه، عشق اول و آخر ماغوط است
  

  أيُّها الحزنُ 
  )151: 2006ماغوط، ( ياَ حُبيِّ الأوَّل وَ الأخير

  
  اي مقابلههاي  عنوان روشمصرف شراب و دخانيات به. 10-4

، مصـرف مـداوم الكـل و سـيگار     شـده خصوصيت بارز ديگري كه با شخصيت ماغوط عجين 
. كند تغيير ايجاد مي خُلق،كه در  گرددبازمي منظم از مواد يبه استفاده ،مصرف مواد سوء. است

بسياري از سربازان قديمي  ،شود با اينكه روش مضر و مخربي براي جسم و روان محسوب مي
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جوآنا و مسـكن قـوي، چـون مخـدرها     ستفاده از مشروبات الكلي، موادي چون ماريجنگ با ا
  )34: 1383آشلي، (. كنند حس ميخود را در برابر حقايق جهان خارج از خود بي

ماغوط، سيگاركشيدن را از سنين كودكي آغاز كرد و به اين امر در اشـعارش اذعـان كـرده    
هـايي  آورد؛ كودكي با قرص ناني زير بغل، چشم مي خاطراو خود را در دوران كودكي به. است 

  :سيگاري در دهان كه در خيابان پيدا كرده استسو و ته كم
  

  کلُّ رَغيفٍ تحَتَ إِبطِي«
  وَعَمَشٌ فيِ عَينيِ 

  )226: 2006ماغوط، ( »وَ عَقَبُ سِيجارةٍ مِن الشَارعِ فيِ فَمِي
  

من در . كندسيگار و شراب مصرف مي ،مداومطور ه اين امر اشاره دارد كه بهاو در شعرهايش ب
  :خواهم كه در بهترين احوال باشم ام و مي شراب و تنباكو و تنهايي و قرض، غرق شده

 

 وَ أناَ غَارقٌِ باِلخَمرِ وَ التِبغِ و الوَحدةِ و الدُيونِ 
 )40: 2006ماغوط، ( أَحسَنَ حالٍ  وَ أرُيِدُ أَن أَکُونَ 

  

كنـد   با يك نگاه سرتاپايي به خودش تأكيد مي كشد و نفس مي خيزدكه از خواب برمياز زماني
كشـد و   سـيگار مـي   ،براي رهـايي از چنگـال درد و رنـج    اش از دست رفته است وكه سلامتي
  :نوشد شراب مي

 

 ...لحَظَةً 
  أنَفَاسِي و ألَتَقِطَ  لأَِستَيقِظَ 
 مِن سَلاَمَةٍ مَا کَانَ مَوجُوداً بنَِظرَةٍ شَامِلَةٍ  وَ أتَأََکَّدَ 

 )39: 2006ماغوط، ( وَ أدَُخِّنُ لَفَافَتيِ وَ أَشرِبُ قَهوَتيِ 
  

گونه كه اگر در پـاركي در  ها و جراحاتم را دود خواهم كرد؛ همان اندوه: گويددر قطعه شعري 
هاي زندان با طنابي  را در وراي ميله سپردم و قصايدم ها را به فراموشي ميساحل دريا بودم، آن

. كـردم  بستم و از پنجره به خارج از زنـدان پرتـاب مـي    اي مي ي مدرسه يا رمان سفيد دختربچه
آيـد؛   رود و مـي  كنم كه در مقابل در سلول من مـي  بان را دنبال مي هاي زندان سپس برخورد گام
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 :استجامانده از قلم من هايش چون آثار به گويي صداي گام
  

 سَأدَُخِّنُ همُوُمِي و جِراَحِي
 شَاطِيءِ البَحرِ  یعلَ  کَمَا لَو کُنتُ فيِ نزُهَةٍ 

  أَعقَدُ لِقَصَائِدِي شَرائِط وَ جَدائِل مَدرسيةٍ  وَ وَراءَ قُضبَانٍ 
 بيَضَاء أطلَقَهَا مِن نافِذَةٍ 

  )181: 2006ماغوط، ( قَـلَمي نزاَنَتيِ کَأنََّـهَا آثارُ امَ زِ جَّانِ وَ هُوَ يذهَبُ و يجِي ءُ أمََ ثمَُّ أتَبَعُ خُطوُاتِ السَ 
 

هـا را از   كـه آن كنـد؛ زمـاني   ي آنچه دارد و در پيرامونش است، اشاره مي اي به همه او در قطعه
  :كند كه دارد دهد، شراب و تنباكو را اولين چيزهايي بيان مي دست مي

  

  لَقَد نَـفَدَ کُلَّ ما عِندِي وَ مِن حَوليِ 
  خمَرمِن 

  وَ تبَغٍ 
  وَ خُبزٍ 

  )151 :2006ماغوط، ( وَ أغطيَةِ 
  

ش خارج كنـد و تصـريح    اخواهد او را از حالت و وضع كنوني كند كه الكل مي اي بيان مي او در قطعه
گويد با اين تغييـر، او چـه    بعد در ادامه مي! شود اش خارج مي كند كه از وضعيتي كه دارد و از خانه مي

كند كه به كـارش   درواقع با اين سؤال، بيان مي. دهد يا جهان چه تغييري خواهد كرد ميچيزي را تغيير 
  :نكردن شراب، هيچ چيزي در دنيا عوض نخواهد شدبودن او و مصرفادامه خواهد داد؛ زيرا با خوب

  

  الکُلُ يرُيدُ أن يخُرجَنيِ عَن طَوريِ
  وَ ها أناَ خَرَجتُ عَن طَوريِ

  !وَ مِن بيَتِی
  )245 :2007ماغوط، ( الَّذِي تَغيرَّ أو سَيَتغيرَّ فيِ العالمِ؟ فَمَا
  

  زنگ بودنبهپذيري و گوشاضطراب، تحريك. 10-5
اش  خـود در مصـاحبه  . شـود  ميو منفعل پذير انساني بسيار حساس و تحريك ،او پس از زندان

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1392 زمستان. 29شماره             پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي - ي علمي  مجله

92  

ترس در من جـاي گرفـت و امنيـت تـا آخـرين       .ترس را در زندان ملاقات كردم" :گفته است
. كنم شنوم، احساس ترس مي الان هرگاه صداي زنگ در را مي... . از من گريخت ي عمرم لحظه

ها گفتـه   در مورد اضطراب ماغوط سخن )16 :2002 ،صويلح(. "ترسم زند مي هرگاه تلفن زنگ مي
ات كرد؛ گـويي او اضـطراب   تر از ماغوط، ملاق توان با شخصي مضطرب سخت مي«: است شده 

  )98: 2002لؤي، (. »است در لباس مردي
پاچـه   رو، نگران و دسـت  كه در را گشود، او را ترشزماني«: است در جايي ديگر گفته شده 

كرد كه با موافقت انجـام مصـاحبه، خـود را در مخمصـه انداختـه       گويي او احساس مي. يافتيم
كـه كلامـي    كمي نشستيم بدون ايـن . گشت اين معركه ميدنبال راه گريزي از شايد او به... است

اي  مـن الان شـبيه رودخانـه   . بايد صبر كنيم: آيا شروع كنيم؟ گفت: ناگهان به او گفتيم. بگوييم
شان عبور كرده است، نياز بـه زمـاني دارم تـا    هاي ها با سم هاي اسب و رمه هستم كه از آن گله

  )99: همان(. »نشين شوند خلم تهها در دا ولاي، آرام شوند و شناين گل
اضـطرابي كـه در   . دهـد اين تشبيه، نگراني و اضطراب ماغوط هنگـام مصـاحبه را نشـان مـي    

موقع و اندكي غيرعـادي،   آيا اين اضطراب و تشويش بي. برخوردهاي او بسيار ملموس بوده است
خـويش ايـن امـر،    امري است كه از كودكي ماغوط همراه او بوده است؟ لؤي آدم در كتاب نقدي 

هـا بسـيار نگـران و     هاي عمومي و مجالس بزرگ و همچنين مصـاحبه  كه محمد ماغوط در مكان
  .است شد، را به طبيعت روستايي و شخصيت خجالتي او ارتباط داده  مضطرب مي

هـاي  اي كـه ريشـه   بهتـرين نمونـه  . بـريم  براي واكاوي اضطراب ماغوط به اشعار او پناه مي
ايـن قصـيده بـا نـداي     . است "الخوف "يآن پنهان و آشكار است، قصيدهاضطراب ماغوط در 

پنـاهي   كـاه، جـان  ها كه در هنگام اضطراب جان بهترين مأواي تمام انسان. شود مادرش آغاز مي
. دارد مـرگ از هـر سـو او را احاطـه كـرده اسـت       ماغوط بيان مـي . مطمئن و قابل اعتماد است

هـاي خـونين را در كيـف عـابران      هاي سـياهي كـه كتـاب    ي باد و سگ آسماني تاريك با زوزه
كشـد كـه نمـوداري از     دست ناخودآگاه ماغوط، تصـويري را مـي   درواقع، نقاش چيره. درند مي

گيـري از   هاي رواني ناخودآگاه خويش را با بهـره  ماغوط تمام تنش. ي شاعر است درون آشفته
  :كند ي زير بيان ميبه شكل قصيده 1فرآيند ادغام

                                                                                                                                                                                                     

، اولـي جابجـايي و دومـي ادغـام     فرويد از دو فرايند عام كه در نمادپردازي دخالت دارند، افسون زدايي كرده -1
← 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  حسن مجيدي و مينا كاويان رئوف     ...شناختي آثار محمد ماغوط براساس تأثيرات نامطلوب  تحليل روان 

93 

  .....يأمُِ 
  مَوتُ يحُيقُ بيِ مِن کُلِّ جَانبٍ ـفَال

  السَماءُ تُظلِمُ 
  والريحُ تصفِّرُ 

  والکِلابُ السَودَاءُ 
  )204: 2006ماغوط، ( تنهَشُ الکُتُبَ الدَامِيةَ مِن حَقائِبِ المارَّةِ 

  

اي از فضاي پر از خفقان سياسـي موجـود در سـوريه، در عصـر شـاعر       آسمان تاريك، استعاره
. افزايد، تمثيلي از رعب حاكم بر محيط است ي باد كه بر رعب و وحشت محيط مي زوزه .است
درنـد، نمـادي از مـأموران     هاي آغشته به خون را در كيف عابران ميهاي سياهي كه كتاب سگ

خاطر داشتن افكاري نقيض خودشان، شـكنجه و  امنيتي نظام حاكم است كه محمد ماغوط را به
چنين با استفاده از نمادها تمام عواملي را كـه سـبب بـرانگيختن اضـطرابش     ايناو  .اند آزار داده

  .است شود، ادغام كرده و در شعر خويش بيان كرده  مي
خوبي ترس و اضطرابي كه پس از زندان در جـانش رخنـه   به] خالكوبي[ "وشم"ي  در قصيده

دهد و اين ناشي از اضطرابي  م ميامور زندگي را در تاريكي، انجا. كشد كرده بود، را به تصوير مي
خاطر هـيچ دليلـي   ترسد كه بار ديگر بهكند او از اين مي ي زندان، تحمل مي است كه پس از ضربه

آور باشد؛ لذا بسيار احتياط كـرده  بيهوده دستگير و زنداني شود و مجبور به تحمل آن فضاي رعب
خنـدم،   در تاريكي مي: دارد او بيان مي. زنگ بوده تا مبادا بار ديگر غافلگير شودبهو همچنين گوش
نويسم، تا آنجا كه قلمم را از انگشتانم تميز ندهم، هر زمان كه  گريم، در تاريكي مي در تاريكي مي

                                                                                                                                                       
. شود ي كل آن مي نماينده ،تنها يك عنصر دخالت دارد، اما يك جزء يا قسمتي از يك عنصر "ادغام"فرايند . است

توانـد   اين فرايند در شكل معيار آن مرتبط با ادغام عناصر گوناگون است، بنابراين هيئت يك انسـان در رؤيـا مـي   
ي شـخص   بـه اضـافه   "الـف "ي شخص  براي نمونه، چهرهـ   راد واقعي متفاوت باشدتركيبي از اجزاء نمايشگر اف

 ي زبان شاعرانه، و شناخته شده "غيرعقلي"هايي با برخي از فرايندهاي  چنين فرايندـ   و همين طور إلي آخر "ب"
شود، كه  ي مياست، جانشين و تلميح چيز ديگر در استعاره، چيزي كه در شعر اشاره شده. هايي دارد خويشاوندي

ن همـراه  آشـود كـه بـا     انشين يا تلميح چيـز ديگـري مـي   جدر مجاز چيزي كه ارائه شده است، . ارائه شده است
  )162،ريچارد هالند.(است
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ي ا پوشانم؛ همچون فاحشـه  هايم را با دستانم مي كند، برگه اي حركت مي شود يا پرده در كوبيده مي
هاي پليس، چه كسي اين اضطراب را براي من به ارث گذاشت، ايـن خـون    در هنگام يورش نيرو

كه كاغذي رسمي بر درگاه، يا كلاهي را از شـكاف در  ترسان همچون پلنگ كوهي، به محض اين
گريزد؛ گويي گروهي ابـدي   لرزند، خون ترسانم به هر سو مي هايم ميها و اشك بينم، استخوان مي

  :كنند وهاي امنيتي از شرياني به شرياني او را تعقيب مياز نير
  

  ضحَکُ فيِ الظَلامِ أَ 
  أبَکِي فيِ الظَلامِ 

  بُ فيِ الظَلامِ أَکتُ 
   لمَ أَعُد أمُيزُ قَـلَمِي مِن أَصابِعِيحتيّ 

  تارَةٌ کُلَّما قرُعَِ بابٌ أَو تحََرَّکَت سِ 
  مُداهمََةِ ـسَترَتُ أَوراقِي بيِدِي کَبَغِي ساعَةَ ال

  مَن أَورَثَنيِ هَذَا الهلََعَ 
  مَذعُورُ کَالفَهدِ الجبََليـهَذا الدَمُ ال

  عُتبَةٍ  یوَرَقةً رسميةً علَ  یمَا إِن أرََ 
  أَو قُـبـَّعَةً مِن فرُجَةِ بابٍ 

  عِظامِي وَ دُموعِي ببَِعضِهَا تيّ تَصطَکَّ ح
اهِ ادَمِي مَذعُوراً فيِ کُلِّ  وَ يفرَّ    تجِّ

  أبََديةً مِن شُرطَةِ السُلطاتِ کَأَنَّ مُفرزَِةً 
  )200 -199: 2006ماغوط، ( تُطاردَِهُ مِن شريانٍ إِلَی شَريانٍ 

  

كننـد و در هـيچ مكـاني از او غافـل      كند بازرسان، او را در خيابـان تعقيـب مـي    او احساس مي
  :ها خانه، در سالن نمايش، در زندان شوند؛ در قهوه نمي

  

  الشَارعِِ مُخَبرونَ يتَعقَّبونيِ فيِ ـال
  یمَقهـفيِ ال
  مَسرحـفيِ ال

  )104: 2006ماغوط، ( فيِ السُجُونِ 
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تحت تعقيب بودن، ترس از بازداشت دوباره و بازگشت به شرايط زنـدان در اشـعار او نمايـان    
كند، نشان از حضور اين عوامـل در وجـود او دارد؛    است؛ تمام اموري كه در اين قطعه بيان مي

پـاره  كند، مـرا چـون نيـزه، ضـربات نيـزه، پـاره       ها، كه در ادامه بيان مي ايني  همه: سرايد او مي
بـاز  : گويـد  كوبد و بـه مـن تهديـدكنان مـي     ، آن زمان كه درِ منزلم را پليس امنيتي مي... كند مي

شـوم و   و اين چنـين بـه شـما متوسـل مـي     ! يا پيغامي تلفني از شخصي ناشناس! خواهم گشت
اي براي اين وظيفه، محافظت از من، بفرسـتيد؛ مثـل پلـيس     ا نمايندهبوسم ت تان را ميهايدست

آور و  دانم كه ايـن رفتـار، خجالـت    يا هارموني، مي... ي آذوقهمأمور تهيه... راهنمايي و رانندگي
  :زشت و ننگين است؛ ولي ننگ از ترس بهتر است

  

  کُلُّ هَذا يخترَقُِنيِ کَالرُمحِ «
  أمَنٍ عِندَما يقرعَُ بابيِ رَجُلُ 

  سَأَعودُ : وَ يقولُ ليِ 
  هاتفِيةٍ مِن مجَهولِ  رَةٍ أَو مخُاب ـَ

ـــــ ـــــاديکُم أَن ترُسِـــــلُوا مَنـــــدوباً مِثـــــلَ هَـــــذِه ال ـــــيکُم و أقَُـبِّـــــلُ أيَ ـــــلُ إِلَ ــــــوَ لـــــذلکَ أتَوسَّ ... مُرُورِ ـمُهِمَّة، ضـــــابطِ ال
  .ايقاعِ ...تمَوينِ 

  أَعرفُ أَنَّ هَذا التَصرُّفَ مخُجِلٌ و مُعيبٌ و مُشينٌ 
  )254 :2007 ماغوط،( »وَ لَکن العارَ أَجملُ مِنَ الخوَفِ 

  

اي بـر درخـت و نـه     وتار، صبحي برخيزد و ناگهان نه پرندهترسد كه در اين روزگار تيره او مي
هـيچ هشـداري   انگيز و بـي خانه بيابد و در غفلتي دل اي و نه دوستي در قهوه گلي بر موي بافته

. كه مسواك در دهان دارد به دستشـويي بدوزنـد  بخاري يا درحاليي پيكرش را با گلوله به لوله
كرده در جانش را ندارد، عاجزانـه چـون    او كه ديگر، توان و تحمل اين ترس و اضطراب رخنه
مادر را كـه نويـدبخش حيـات و    . خواهد كسي كه به درهاي بسته برخورده، از جادو درمان مي

خواهـد كـه    از او مـي . فرسـتد  درمان درد خويش ميدنبال دارويي براي آرامش براي اوست، به
براي كمك به او بشتابد و در راه، از دروگران و چادرهاي بدويان، طلسمي يا گيـاهي جـادويي   

اش  حال، شناسـنامه  جا و در همه همه. را برايش بجويد تا او را در برابر اين ترس، محافظت كند
ي پس از رفتهامنيت ازدست. دگربار زنداني شود ،ردهرا با خود به همراه دارد تا مبادا به گناه نك

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  1392 زمستان. 29شماره             پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي - ي علمي  مجله

96  

هاي باغچه، مثل او  شود احساس كند حتي گل زندان و بدبيني نسبت به محيط اطراف، سبب مي
  :از ترس، توان شكفتن ندارند

  

  ةمُکفَهِرَّ ـفيِ هَذِهِ الأيَامِ ال یشَ وَ أَخ
  أَن أستَيقِظَ ذاتَ صَباحٍ 

  شَجَرَةطائرِاً عَلَی  فَلاَ أَجِدَ 
  أَو زَهرَةً فيِ جَديلَةٍ 
  یأَو صَديقاً فيِ مَقهً 

  وثَقَ ذاتَ صَباحٍ أَن أُ 
  إِلَی المغِسَلَةِ أَو عَمودِ المدِفَـئَةِ 

  صاصُ ليَِدرُزَنيِ الرَ 
  وَ الفَرَجونَ فيِ فَمِي
  سرعِِي يا أمُِيأتََوسَّلُ إِليَکَ أَن تُ 

  عرّجِي فيِ طريقِکَ وَأَن تُ 
  مَضارِبِ البَدوِ عَلَی الحِصادينَ وَ 

  جِلدِي" حِجابِ "وَ تَسألَيِهِم عَنِ 
  عَن عشِيةٍ ما

  )204: 2006ماغوط، ( تَقِينيِ هَذَا الخوَفَ 
  

  نتيجه
 ،همـه ايـن كـه   كنـد  خوبي روشـن مـي  هاي حياتش، به و نشيب فراز و نگاهي به زندگي ماغوط

كشـيدن سـيگار و   پـذيري، خـوردن شـراب و    چون بدبيني، افسردگي، تحريك 1عصبيصفات 
اي سيسـتم اعصـاب مركـزي در برابـر      جـز روش مقابلـه  چيـزي بـه   ،اطراف در ناامني احساس

عنفـوان   اسـارت در ؛ زندگي ماغوط را بسيار متحـول سـاخت   ،زندان .فشارهاي زندگي نيست
 ،سوي سياستمسير زندگي جواني روستايي با تحصيلات اندك را به ،سالگيبيست در، جواني

                                                                                                                                                                                                     
1- Nervous 
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دارد كـه   خود اذعـان مـي   محمد ماغوط،؛ حال آنكه سوق داد ،دانست ن نميآي از كه چيز زياد
تحمـل زنـدان   . اسـت  بيـزار  ،كه گروهي را به انقلاب برانگيـزد سياسي نيست و از جنگ و اين

  .سياست بود يهمه نتيجه ،هاي روحي و جسمي و شكنجه "هالمزِّ"موحش 
-بـه  وكردن دوران كودكي در محروميت ، يعني طيري اجتماعي فق محمد ماغوط با پيشينه

بـه اخـتلال    براي ابـتلا  ساز هاي زمينهكه از مؤلفه -خاطر شاعربودن و داشتن احساسات لطيف
هاي سياسـي   حساب زندانهاي بي ها و شكنجه آمادگي تحمل درد -است استرس پس از ضربه

جـز آثـار اخـتلال     ،چنين انساني بـه ايـن امـور    العمل عكسپرواضح است كه . را نداشته است
قبل از زنـدان   نسبت نرمالشخصيت طبيعي و به ،او پس از زندان؛ استرس پس از ضربه نيست

رو كمكـي بـه بهبـود    تلخش را فراموش كنـد؛ ازيـن  اطرات ماغوط نتوانست خ. را از دست داد
  .وخامت حالش نكرد
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  منابع عربي) الف
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  أثر الفقر و الزنزانة علي أدب الماغوط؛ تحليلاً نفسيّاً 

  
  ٢، مينا کاويان رئوف*١حسن مجيدي

  أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية و آداđا بجامعة حکيم سبزواری - ١
  ماجستير في اللغة العربية و آداđا بجامعة حکيم سبزواری - ٢

  
Majidi.dr@gmail.com 

  
  صملخّ 

انطلاقــا مــن مَــنهَجِ نقَــدِ التَحليــلِ النَفســي يمکــن للقــارئ تمييــز الحــالاتِ النَفســية للفنّــان اســتناداً إِلــی الوَثــائِقِ 
  .لذلکَ قُمنا بالتَحليلِ النَفسي للماغوط بمعُالجة أقواله. مَوجودة کَأحاديثِه و مُکاتباتهِ و مؤلفاتهِ ـال

محُمَّد الماغوط بخَِصائِصِه الروحية کَالخوفِ و عدم الإِطمئنانِ إِلـی عـالمَِ الخـارجِ و الإِکتِئـابِ و قد عُرِفَ 
ـــزالِ ال ـــاتُ أثـّــرت علـــي حيـــاة المـــاغوط . جتَمَعِ و الاســـتِعمالِ المفـــرط للخَمـــرِ و الســـيجارَة ـُمــــاعتِ هَـــذه الخلُقي

. لاتحتمل روحُ الشُعَراءِ الحساسةُ العيشَ في کَـدّ و ألمَ . جتَمَعِ  ـُمـملوءة باِلفَقرِ و الفَوارقِ الاجتماعية في ال ـَمـال
الزنِزانةَُ و العذاب فيهـا . هذه الخلُقياتُ هي ردة فِعل غير مَطلوبة لصَدمَةِ الزنزانةَِ الَّتي لم ينساها الشاعر قط

شــاعر تنَســيقَ نفَســه مــع لم يســتَطع ال. في نفَــسِ المــاغوط ســببٌ رَئــيسٌ لاخــتِلال الاضــطرابِ بعَــدَ الصَــدمَةِ 
  .أزََماتِ حياتهِ و حَلّ العَقَبات النَفسية بعَدَ صَدمَةِ الزنِزانة

ــ مُحَمَّد المــاغوط مِــن أعمــاقِ آثــارهِ و ـالغــرض مــن هــذا البحــث الوُصــولُ إِلَــی تحَليــلِ الحــالات النَفســية ل
  .مَنهَج العِلمي و آراءِ علماء النَفسِ ـأَشعارهِ علي أَساسِ ال

  
اخــتلال الاضــطراب بعــد  الأدب العــربي المعاصــر، محمــد المــاغوط، الســجن، الفقــر، :ةيالرئيســ الکلمــات

  الصَدمَة، التحليل
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Abstract: 
In the psycho-nalytic method of criticism, we can comprehend the psychical 
conditions and the effective factors of the mentality and tempers of 
Mohammad Maghout, in reference to the present documents such as 
interviews, letters, poems and other works of the scholar.   

Mohammad Maghout is known as a poet with the characteristics such as 
fear, distrust to the outside world, depression and isolation, and extremist in 
the using of cigarette and wine. The root of these characteristics is in the 
poverty of his childhood and discerning of the classism in the society. The 
reason is that the affectability and the sensitive mentality of the poets cannot 
stand the painful and hurting life. These characteristics are the abnormal 
reflections of the stroke of the prison, which will never been forgotten. The 
prison and its tortures are the main reasons of Maghout’s past traumatic 
stress disorder. In fact, he could not attune himself with the crisis of the life 
and solve the psychic problems due to long imprisonment. 

The aim of this study is psycho-analysis of Mohammad Maghout 
according to his poems and works, on the basis of psychological methodology.   
 
Keywords: Contemporaneous literature of Arab, Mohammad Maghout, 
Poems, Post- traumatic stress disorder(PTSD), Analysis.  
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